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ــوده اســت.  هنــر تــلاوت قــرآن کریــم در طــول تاریــخ اســلام همــواره یکــى از ابزارهــاى نافــذ و مؤثــر در تبلیــغ دیــن مبیــن اســلام ب
ــرآن، فرصتــى  ــان قرائــت ق ــه انقــلاب از فعالیت هــاى قرآنــى و جری ــر فرزان ــم؛ رهب ــزرگ پرچمــدار قــرآن کری ــران اســلامى، حمایــت ب در ای
بى بدیــل را بــراى رشــد ایــن هنــر و قشــر هنرمنــد قــرّاء فراهــم کــرده اســت. لــزوم معرفــى قهرمانــان قرآنــى در جامعــه، در ســخنان مقــام 
معظــم رهبــرى حفظــه االله نشــان از اهمیــت و کارکــرد راهبــردى قرائــت قــرآن در نــگاه ایشــان دارد. از ایــن رو جهــت شناســایى، هدایــت و 
پــرورش نوجوانانــى مســتعد و نخبــه در هنــر پــر فــروغ قرائــت بــا هــدف تربیــت مبلغــان شایســته قرآنــى، طــرح آموزشــى- تربیتــى قاریــان 
ممتــاز نوجــوان و جــوان قــرآن کریــم موســوم بــه «اسُــوه» بــه همّــت «جامعــه فرهنگــى قرآنــى عصــر» و بــا همــکارى «شــوراى عالــى قــرآن» 

تدبیــر و از ســال 1393 بــه اجــرا درآمــد. 
در عرصــه  هنــر قرائــت قــرآن، على رغــم وجــود جلســات ســنتى قــرآن کریــم  کــه غالــب چهره هــاى شــاخص قرائــت قــرآن کشــور نیــز 
از همیــن جلســات بــه جامعــه معرفــى شــدند و احیانــاً در مســابقات بین المللــى بــراى جمهــورى اســلامى افتخارآفرینــى کردنــد، عــدم اســتقرار 
نظــام آموزشــى جامــع کــه تمــام نیازهــاى علمــى، فنــى و تربیتــى یــک قــارى در آن تعریــف شــده و منطبــق بــر اصــول صحیــح باشــد، ســبب 
شــد تمامــى اســتعدادهاى موجــود در ایــن زمینــه بــه شــکوفایى نرســند و یــا به صــورت تک بعــدى مثــلاً در حیطــه فنــى قرائــت قــرآن ارتقــاء 
یابنــد. در حالى کــه هنــر تــلاوت قــرآن کریــم بــاب ورود قــارى بــه دریــاى بى کــران معــارف قرآنــى و مقدمــه و وســیله اى اســت بــراى انتقــال 
صحیــح مفاهیــم قــرآن از طریــق الحــان و نغمــات بــه مســتمعین کلام وحــى. لــذا توقــف در مقدمــه به هیــچ وجــه شایســته نیســت. بــر ایــن 
اســاس، اجــراى طــرح آموزشــى-تربیتى اسُــوه بــا ســرمایه گذارى روى قاریــان نوجــوان ممتــاز سراســر کشــور، بــا طراحــى نظامــى جامــع کــه 
ناظــر بــه همــه  ابعــاد تربیــت یــک قــارى ممتــاز در تــراز نظــام جمهــورى اســلامى ایــران باشــد، تــدارك گردیــد. یکــى از گام هــاى عملیاتــى 
ــا  ــا تألیــف و تدویــن کتــب آموزشــى متناســب ب شــدن بخشــى از اهــداف مذکــور در ایــن حرکــت مبــارك، ســاماندهى بخــش نظــرى کار ب

نیازهــاى قاریــان ارجمنــد اسُــوه مى باشــد کــه مجموعــه حاضــر بدین منظــور تهیــه و تــدارك شــده اســت.
در این مجال از زحمات مؤلف گرانقدر، صمیمانه قدردانى مى شود.

 امید که اسباب ارتقاء قراء عزیز فراهم گردد.

دبیرخانه طرح اسُوه

پیشگفتارپیشگفتار 
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اندیشه اسلامى (اندیشه اسلامى (66))

মࡑشমࡑش
مهدویت پایانى سپید

همه مردم دنیا در انتظار یک نجات دهنده
دارد؟  وجود  مکتب ها  همه  در  منجى  به  اعتقاد  چرا  شد؟  خواهد  چه  جهان  سرانجام 
آشنا  منجى  روحى  و  جسمى  نشانه هاى  با  باید  چرا  دارد؟  ویژگى هایى  چه  نجات دهنده 
باشیم؟ آیا ارتباط با امام زمان در عصر غیبت میسر است؟ کسى که ادعا مى کرد از طرف 
امام زمان براى امام راحل پیامى دارد ... همه و همه مباحثى است که در این نوشتار به آن 

خواهیم پرداخت...
مهدى باورى

باورداشت ظهور یک نجات دهنده بزرگ و رفع کاستى ها و مشکلات جامعه بشرى 
ادیان  یا  و  شرقى ها  به  منحصر  انسان ها،  میان  از  تبهکارى  و  ظلم  بساط  شدن  برچیده  و 
نیست؛ بلکه این یک اعتقاد عمومى و جهانى است که به شکل هاى مختلف، در عقاید 
فراگیرى  و  بودن  ریشه دار  از  حکایت  این  مى شود.  دیده  گوناگون  اقوام  اندیشه هاى  و 
اندیشه «منجىگرایى» در کلّ جهان است. البته باید خاطر نشان ساخت، این اعتقاد چنان که 
به عنوان  اقوام  و  مکاتب  بیشتر  بین  در  است  راهبردى  و  عینى  عمیق،  بسیار  شیعه  میان  در 
آموزه اى اصیل و بنیادین مطرح نیست و به عنوان باورى فرعى و احتمالى تلقّى مى شود. در 
واقع شیعه با اندیشه «مهدویت» زنده و پویا است و با آن زندگى مىکند و نفس مىکشد و 
آن را رکن اساسى، اعتقاداتش مى داند؛ اماّ در میراث مکتوب و شفاهى بیشتر ملل و ادیان، 

اولاول
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تنها اشاراتى گذرا به آن شده و مطالبى اجمالى درباره آن طرح گشته است. این اعتقاد، هنوز به عنوان باورى اثرگذار و یقینى 
تبدیل نشده و جایگاه استراتژیک خود را نیافته است! با این حال همین اشارات و بیانات نیز، نشانگر فراگیرى و ریشه دار بودن 

اندیشه «ظهور رهایى بخش بزرگ» و حقانیت و درستى آن است.

منجى گرایى در غرب 
و  ملکوت  تحقق بخش  و  مسیحیان  نجات دهنده  به عنوان  مسیح  عیسى  بازگشت  به  باور  مسیحى،  غربیان  اعتقادات  از  یکى 
سلطنت الهى است. با این حال در میان اقوام مختلف غربى نیز سخن از یک منجى بزرگ مطرح بوده و پاره اى از افراد از چنین 

انتظارى بهره بردارى کرده اند.
نام پنج تن از مدعیان که از انگلستان برخاسته اند، جیمزنا یلور، یوحنا سوثکات، ریچارد برادرز، جان نیکولز و هنرى جیمز 

پرینس ذکر شده است.
برخى از فیلسوفان و دانشمندان غربى نیز آشکارا اعلام کرده اند که جهان در انتظار مصلحى بزرگ است که زمام امور جهان 
را به دست گرفته، همه انسان ها را زیر یک پرچم و یک شعار گرد مىآورد؛ به عنوان نمونه: دانشمند بزرگ انیشتین مىگوید: 

«روزى که سراسر جهان را صلح و صفا فرا گیرد و مردم با یکدیگر دوست و برادر باشند، دور نیست» .

منجى باورى در بین اقوام و نژادهاى غربى 
1- نژاد اسلاو بر این عقیده بودند که از مشرق زمین، یک نفر برخیزد و تمام قبایل اسلاو را متحّد سازد و آن ها را بر دنیا 

مسلطّ گرداند.
2- نژاد ژرمن معتقد بودند: یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام مىکند و «ژرمن» را بر دنیا حاکم مىگرداند.

3- اهالى صربستان، انتظار ظهور «مارکوکر الیویچ» را داشتند.
4- ساکنان جزایر انگلستان، از چندین قرن پیش آرزومند و منتظرند که:

آرتور از جزیره آلون، ظهور کند و نژاد ساکسون را در دنیا غالب گرداند و سعادت جهان نصیب آن ها گردد.
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5- اسن ها معتقدند: پیشوایى در آخرالزمان ظهور کرده، دروازه هاى ملکوت آسمان را براى آدمیان خواهد گشود.
6- اقوام اسکاندیناوى بر این باورند که: براى مردم دنیا بلاهایى مى رسد و جنگ هاى جهانى اقوام را نابود مى سازد؛ آن گاه 

«اودین» با نیروى الهى ظهور کرده و بر همه چیره مى شود.
7- اقوام اروپاى مرکزى، در انتظار ظهور «بوخص» مى باشند.

8- یونانیان مىگویند: «کالویبرگ» نجات دهنده بزرگ ظهور خواهد کرد و جهان را نجات خواهد داد و .... 

منجىگرایى در آمریکا، آسیا و آفریقا
بر اساس تحقیقات و بررسى هاى صورت گرفته، اعتقاد به ظهور یک منجى در میان چینى ها، مصریان و سایر ملل و تمدن ها 

و نحله هاى فکرى رایج بوده است.
در میان قبایل سرخ پوست آمریکایى این عقیده رایج است که روزى «گرد» سرخ پوستان، ظهور خواهد کرد و آن ها را به 

بهشت زمین رهنمون خواهد ساخت.

منجى ایران باستان و چین و مصر
ایرانیان باستان معتقد بودند: «گرزاسپه» قهرمان تاریخى آنان، زنده است و در کابل خوابیده و صد هزار فرشته او را پاسبانى 

مىکنند تا روزى که بیدار شود و قیام کند و جهان را اصلاح نماید.
چینى ها باور داشتند که: «کرشنا» ظهور کرده، جهان را نجات مى دهد.

گروهى از مصریان (که در حدود 3000 سال پیش از میلاد در شهر «ممفیس» زندگى مىکردند)، معتقد بودند: سلطانى در 
آخرالزمان با نیروى غیبى بر جهان مسلطّ مى شود؛ اختلاف طبقاتى را از بین مى برد و مردم را به آرامش و آسایش مى رساند.

گروهى دیگر از مصریان باستان معتقد بودند که فرستاده خدا در آخرالزمان، در کنار خانه خدا پدیدار گشته، جهان را تسخیر 
مى کند.ملل و اقوام مختلف هند، در انتظار مصلحى هستند که ظهور کرده، حکومت واحد جهانى تشکیل خواهد داد.
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برهمائیان از دیرزمان بر این عقیده بودند که در آخرالزمان، «ویشنو» ظهور مىکند و بر اسب سفیدى سوار مى شود. شمشیر 
آتشین در دست گرفته و مخالفان را خواهد کشت و تمام دنیا برهمن گردیده و به این سعادت برسد.اعتقاد به منجى هستى در 

میان بومیان مکزیک نیز وجود داشته است و ... .
از مجموع آنچه گفته شده، این نتیجه به دست مىآید که انتظار ظهور یک مصلح آسمانى و نجات دهنده بزرگ، منحصر 
در ادیان نیست و جنبه منطقه اى ندارد؛ بلکه گسترده، فراگیر و جهانى است و ریشه در فطرت انسان ها و نیازمندى آنان به رفع 

مشکلات و دشوارى هایشان به دست یک انسان برتر دارد. 

مشخصات ظاهرى حضرت مهدى(عج)
اهمیت بیان صفات ظاهرى امام عصر (عج) مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- راهى روشن براى عموم مردم است تا امام زمان خود را بشناسند.
2-دلیلى واضح براى رسوا کردن مدّعیان دروغین مهدویت است.

3- برهانى آشکار بر اثبات مهدویت شخصى (و ردّ مهدویت نوعى) است.
4- مدرکى محکم بر اثبات مهدویت عینى و ردّ مهدویت معنوى (مهدى ساخته ذهنى در اثر فشارهاى جامعه) است.

5- روشى مؤثر براى محسوس کردن وجود امام زمان (عج) و ایجاد تعلق خاطر و عشق و محبت سرشار به آن حضرت 
است؛ چنان که امام حسن (علیه السلام) به ابى هاله فرمود: «دوست دارم براى من، پیامبر را مقدارى توصیف کنى تا شاید تعلقّ 

خاطرى بیابم».
اوصاف و ویژگى هاى ظاهرى و جسمانى امام زمان (عج) در روایات به شرح زیر بیان شده است:

1- چهره و سیماى مبارك 
حضرت مهدى (عج) داراى صورتى زیبا و درخشنده است؛
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رّى» ؛ «پیامبر صلى االله علیه و آله فرمود: مهدى از فرزندان من است، صورتش  الف. «المهدى من ولدى وجهُهُ کالقمر الدُّ
همچون ماه تابان است ...».

ه الأیمن خالٌ» ؛ «... بر گونه راستش خالى هست». ب. «... على خَدِّ
ج. «حَسَنُ الوجه ... و نور وجههِ یعَلو سواد لحیته» ؛ «مهدى صورتى نیکو دارد ... درخشندگى چهره اش بر سیاهى محاسنش 

غلبه مىکند».
د. «وجهُهُ کالدّینار و اسنانه کالمنشار ...»  «چهره اش مانند دینار گرد و گلگون و دندان هایش مانند شانه، ظریف و منظم 

است».
ز. «شابٌ حسن الوجه»  «جوانى زیبا روى است».

» ؛ «چهره اش مانند ستاره درخشان است». ح. «وجهُه کالکوکبٌ درّىٌّ
ى. «سهل الخدّین على خدّة الأیمن خالٌ کأنهّ فتات مسک على رضراضۀ عنبر» ؛ «گونه هایى نرم با خالى در گونه راست دارد 

که مانند دانه مشک بر روى عنبر است».

2- پیشانى و ابرو و چشم 
حضرت مهدى (عج)، داراى پیشانى گشاده، صاف و روشن است. ابروى آن حضرت نیز باریک، کشیده و نزدیک به هم اما 

ناپیوسته است. چشم هایش سیاه و درشت و فرو رفته و پلک هاى او درخشنده است.
الف. «المهدى منىّ، اجلى الجبهَۀ اقنى الأنف ...» ؛ «مهدى از من است، پیشانى باز و نورانى و بینى کشیده و باریک دارد».

ب. «اکحَلُ العَینیَن ... کثُّ اللحیۀ ...» ؛ «دیدگان مبارکش سرمه کشیده ...محاسن مبارکش پر مو است ...».
، ابلجَُ، ادعَج، اعینُُ، اشَمُّ الأنف اقنى اجَلى» ؛ «ابروهاى کشیده، صورتى نیکو، دیدگان مشکى، بینى باریک و نیکو  ج. «ازَجُّ

خمیده، و پیشانى باز و درخشان دارد».
د. «مشُرِفُ الحاجبین، غائرُ العینین» ؛ «او بلند ابرو است و چشمانى فرو رفته دارد».
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3- قامت و رنگ بدن و صورت 
امام على (علیه السلام) فرموده اند: ««یخرجُ رَجُلٌ منِ وُلدى فى آخِرِ الزّمان ابیضُ اللون مشُرَبٌ بالحُمرَة مبُدَحُ البطَنِ عَریضُ، 
عَظیمُ مشُاشِ المنکبین، بظَِهرِه شامَّتانِ: شامَۀٌ عَلی لوَْنِ جِلدِْه و شامَۀٌ عَلی شِبهِ شامَۀِ النبَیّ صلی االله علیه وآله...» ؛ «مردي از فرزندانم 
در آخِرُالزّمان ظهور می کند. رنگش سفید آمیخته به سرخی و شکمش بر آمده است. دو رانش ستبر و هر دو شانه اش قوي است. 

در پشتش دو خال است، مانند مهر؛ یکی به رنگ پوستش و یکی چون مهر نبوّت پیغمبر (صلی االله علیه وآله)

4- سر و مو
امام على (علیه السلام) فرموده اند: «حَسَنُ الوَجه، حَسَنُ الشِعر یسَیلُ شعرُه على منِکَبیَه ...» ؛ «چهره اى زیبا و موهایى جذاب 

دارد که بر شانه هایش فرو ریخته است».

5- در سیماى جوانان 
امام رضا (علیه السلام) فرموده است: «علامَتهُ ان یکون شیخ السنّ شاب المنظر حتى انَّ الناظِرَ الیَه لیَحَسبه ابن اربعین سنۀ او 
دونهَا و انّ منِ علاماتهِِ ان لا یهَرِمَ بمرور الایام و اللیالى حتى یأتى اجَلهُ» ؛ «نشانه مهدى آن است که در سن پیرى است؛ ولى 
جوان به نظر مىآید. هر کسى او را ببیند، گمان مىکند که چهل سال یا کمتر دارد. یکى دیگر از نشانه هاى او این است که با 

گذشت زمان، تا هنگام رسیدن اجل، اثر پیرى در او مشاهده نمى شود».

6- اوصاف اخلاقى و درونى 
کینۀِ و الوقارِ و بمَعرِفۀَِ الحَلالِ و الحَرامِ و بحِاجَۀِ الناّسِ الیه و لا  1- امام حسین (علیه السلام) مى فرماید: «تعَرِفون المهدى بالسَّ

یحتاجُ الى احد» ؛ «مهدى را با سکینه و وقار، شناخت حلال و حرام، نیاز همگان به او و بى نیازى او از همه خواهید شناخت».
2- در روایت دیگرى آمده است: «یکونُ اولى بالناّسِ من انفُسِهِم و اشفَقَ علیهم من آبائهِم و امهّاتهم و یکونَ اشَدّ الناس 
توَاضُعاً اللهِّ عَزَّ و جَلَّ و یکونُ اخَذَ الناّسِ بمِا یأَمرُُ به و اکَفَّ الناّس عَمّا ینَهى عنه» ؛ «او براى مردم از خودشان اولى تر، از پدر و 
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مادرشان مهربان تر و در برابر خدا، از همه متواضع تر است. آنچه به مردم فرمان مى دهد، خود بیش از دیگران به آن عمل مىکند 
و آنچه مردم را از آن نهى مىکند، خود بیش از همگان از آن پرهیز مىکند».

عوةِ و کلِّ ما أخبرََ بهِِ من الحوادثِ التّى تحَدُثُ قبلَ کونهِا فذلک بعَهد معهود  3- دلالته فى خصلتین: فى العلم و استجابۀَِ الدَّ
الیه من رسول االله صلى االله علیه و آله توارَثهَ عن آبائه عنه علیه السلام» ؛ «مهدى، دو نشانه بارز دارد که با آن ها شناخته مى شود: 

1-3- دانش بی کران 
2-3- مدعیان راستین و دروغگو

طبق توقیع نامه اى از جانب امام زمان (علیه السلام) شریف امام مهدى (عج) مى فرماید: «هر کس بگوید که مرا دیده است، 
دروغ گفته است»، در حالىکه در طرف دیگر مى بینیم بسیارى از شخصیت هاى بزرگ معتقدند امام زمان (عج) را دیده اند؟ این 

تناقض را چگونه توجیه مىکنید؟
پیش از بیان پاسخ ابتدا متن توقیع شریف را ذکر مىکنیم، آن گاه به بررسى سندى و دلالى آن مى پردازیم. در توقیع منسوب 

به آن حضرت خطاب به على محمد سمرى آمده است:
مرى أعظَمَ االلهّ أجَرَ اخوانکَِ فیکَ: فاَنکّ مَیتّ ما بیَنک و بین سِتۀّ أیاّم، فاَجمَع أمرَكَ، و لا توُصِ الى  «یا عَلىّ بن محمّد السَّ
أحد فیَقَوم مَقامَکَ بعَدَ وفاتکَِ، فقََد وَقعََتِ الغیبۀُ التاّمَّۀ، فلا ظُهُورَ الاّ بعَدَ اذنِ االلهّ تعَالى ذِکرُه، و ذلک بعَدَ طوُل الأمَدِ و قسَوَة 
یحۀ فهَُو  فیانىّ و الصَّ القلوب وامتلاَء الارضِ جَوراً و سَیأتى شیعَتى مَن یدَّعى المشاهَدَة، ألا فمََن ادَّعى المُشاهَدَة قبَلَ خُروجِ السُّ

کَذّاب مفُتر» ؛ 
«اى على بن محمد سمرى! خداوند اجر برادران دینى تو را در سوگ تو افزون کند. تو زندگى را شش روز دیگر بدرود 
خواهى گفت. کار خویش را سامان بخش و به کسى در مورد جانشینى خود [در نیابت خاصه ] وصیتّ نکن که غیبت کامل 
کبرى آغاز گردیده و ظهور جز به اذن الهى تحقّق نیابد و آن، پس از مدّتى دراز و قساوت دل ها و آکنده شدن زمین از جور و 
ستم خواهد بود. آگاه باشید هر کس پیش از خروج سفیانى و صیحه آسمانى ادعاى مشاهده ما را داشته باشند، سخت دروغ گو 

و افترا زننده است».
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از این توقیع استفاده مى شود کسانىکه پیش از خروج سفیانى و شنیده شدن صیحه آسمانى، ادعاى رؤیت و مشاهده کنند، 
«کذّاب و مفترى» خواهند بود و تکذیب آنان لازم است.

بخشى از این توقیع، نهى از وصیت و سفارش خاص (بعد از على بن محمد سمرى) است و مدعیان خاص را پس از وى ردّ 
مىکند و کسانى که تا هنگام ظهور حضرت، چنین ادعایى بکنند، باید تکذیب شوند.

همچنین از این توقیع استفاده مى شود که ظهور حضرت در بین مردم، به اجازه خدا و پس از مدّت طولانى است؛ آن گاه که 
قلب ها سخت گردد و زمین پر از ستم شود. با توجه به این که خواص یاران حضرت در غیبت صغرى ایشان را مشاهده کرده اند، توقیع 

نفى ظهور و رؤیت کلىّ مىکند و جمله «فلا ظهور ...» این معنا را مى رساند؛ زیرا ظهور به معناى بروز پس از خفا است.
و «لاى نفس جنس»، همراه استثنا بدین معنا است که هیچ ظهورى ندارد و افراد، وى را مشاهده نمىکنند؛ مگر پس از اذن الهى  .

پس برابر این توقیع، مدعى مشاهده دروغ گو است و ادعاى وى قابل پذیرش نیست. پاسخ هاى چندى به اشکالات و مباحث 
مطرح در این توقیع ارائه شده که به بعضى از آن ها اشاره مى شود:

1- بررسى سندى 
به نظر برخى، این روایت مرسل و سند آن ضعیف است. حسن بن احمد مکتبّ (راوى توقیع)، شناخته شده نیست و صدور 

توقیع مذکور ثابت نمى شود.
محدّث نورى در نجم الثاقب مىگوید: «این خبر ضعیف و غیر آن، خبر واحد است که جز ظنى از آن حاصل نشود و مورث 

جزم و یقین نباشد.»
پس قابلیت ندارد که معارضه کند با وجدان قطعى که از مجموع آن قصص و حکایات پیدا مى شود. هر چند از هر یک از 
آن ها پیدا نشود؛ بلکه از جمله اى از آن ها دارا بودن کرامات و خارق عاداتى را که ممکن نباشد صدور آن ها از غیر آن جناب 
استفاده مى شود. پس چگونه رواست اعراض از آن ها به جهت وجود خبر ضعیفى که ناقل آن (شیخ طوسى)، عمل نکرده به آن 

در همان کتاب» .
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2- بررسى دلالى 
از نظر دلالت، با عنایت به این که على بن محمد سمرى، نیابت خاصّ از آن حضرت داشت (و در این زمینه نیز بارز و شناخته 
شده بود)، مقصود از «ادعاى مشاهده»، در این روایت مطلق مشاهده [و دیدار] آن حضرت نیست؛ بلکه همان طور که علامه 
مجلسى نیز احتمال داده است، مراد ادعاى دیدار همراه با نیابت از آن حضرت و آوردن اخبار و دستورات از جانب ایشان، مانند 
سایر نمایندگان آن حضرت در عصر غیبت صغرى است  . این توقیع، اعلام پایان یافتن «غیبت صغرى» و شروع «غیبت کبرى» 
است که در آن به جناب على بن محمد سمرى (ره)، امر شده است که به احدى وصیت نکند که بعد از او قائم مقام او و نایب 
خاصّ باشد. و نیز اعلام صریح بطلان ادعاى افرادى است که در غیبت کبرى، ادعاى نیابت و سفارت خاصه و وساطت بین امام 

(علیه السلام) و مردم مى نمایند.
پس مراد از این که «مدّعى مشاهده» کذّاب و مفترى است، ممکن است کسانى باشند که ادعاى نیابت کنند وبخواهند با 
دعوى مشاهده و شرفیابى، خود را واسطه بین امام و مردم معرّفى کنند . امام خواست این باب را مسدود کند و به مردم خبر 
دهد که هر کس ادعاى دیدار مرا بکند و بگوید من وکیل یا نایب خاص آن حضرت هستم و این طور آن حضرت را مى بینم، 

دروغ گو است و او را تکذیب کنند.

3- اعراض از توقیع 
که  کرده اند  نقل  زیادى  حکایات  اصحاب  چراکه  نیست؛  توجه  قابل  مى دانیم  ضعیف  ما  که  سند  صحّت  فرض  به  توقیع 

اشخاص معتمدى با امام زمان (عج) دیدار داشته اند و حتىّ خود شیخ طوسى که توقیع را نقل کرده، به آن عمل نکرده است.
صاحب منتخب الاثر مىگوید: «این توقیع منافى است با آنچه کلّ افراد بر آن ظاهراً اتفاق نظر دارند. حتىّ شیخ طوسى که 
این توقیع را نقل کرده، شمار زیادى را نام برده که حضرت را مشاهده کرده اند ... [خود وى ] به آن عمل نکرده و اصحاب 
از آن اعراض کرده اند. پس توان معارضه با این وقایع و حکایاتى که از مجموع آن ها قطع حاصل مى شود، ندارد» . در واقع، 

عمل کنندگان به این توقیع بسیار اندك هستند.
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4- مخالفت متن توقیع با ادعیه و روایات 
این روایت ضعیف السند با روایاتى که مشتمل بر ادعیه و اعمال خاصّ براى رؤیت صاحب الزمان مى باشند، متعارض است 
و آن ها از نظر سند قوى تر و از نظر دلالت روشن تر هستند؛ بلکه بعضى از این روایات، داراى سند صحیح هم هستند. همان طور 

که محدّث نورى در باب دوازدهم کتاب نجم الثاقب، دعاهایى براى دیدار صاحب الزمان(عج) ذکر کرده است.

5- مفهوم توقیع 
ممکن است مراد از توقیع مذکور، نفى ادعاى اختیارى بودن مشاهده و ارتباط باشد؛ یعنى، اگر کسى مشاهده و ارتباط را به 
اختیار خود ادعا کند به این صورت که هر وقت بخواهد خدمت امام عصر(عج) شرفیاب مى شود یا ارتباط پیدا مىکند کذّاب و 
افترا زننده است و این ادعا از احدى در غیبت کبرى پذیرفته نیست؛ یا این که چنین کسىکه این سمت را به راستى داشته باشد، 
پیدا نخواهد شد و اگر هم کسى آن را دارا باشد، از دیگران مکتوم مى دارد و به کسى اظهار و افشا نمى کند. اجمالاً با این توقیع، 

در آن همه حکایات و وقایع مشهود و متواتر نمى توان خدشه کرد و بر حسب سند نیز، ترجیح با این حکایات معتبر است.

نتیجه بحث توقیع
بنابراین هم شرفیابى اشخاص به حضور آن امام عزیز ثابت است و هم کذب و بطلان ادعاى کسانىکه در غیبت کبرى، 
ادعاى سفارت و نیابت خاصّه و وساطت بین آن حضرت و مردم را مى نمایند، معلوم است  . پس صرف دیدار، در روایت منتفى 
نشده است و علما نیز نفى اصل دیدار را استفاده نکرده اند؛ اما از آنجایىکه قطعاً نمى توان توقیع را ردّ کرد، باید تا حدّ امکان 
به مفاد آن عمل نمود و مدعیان دیدار و مشاهده را به خصوص در جاهایى که هیچ قرینه و شاهدى بر اثبات ادعاى آن ها وجود 

ندارد تکذیب کرد.
بدیهى است پذیرفتن امکان دیدار امام عصر (عج)، بدین معنا نیست که هر کس مدعى دیدار شد، مى توان او را تصدیق 
کرد. بى تردید، تصدیق مطلق، مانند تکذیب مطلق ناروا است. مدعیان دروغ گو و شیاّد بسیارند وساده اندیشى در این باب، بسیار 

خطرناك است! 
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برخورد امام راحل با مدعى
تنها  و  نیست  آن ها  ذکر  براى  مجالى  این جا  در  که  شده  شنیده  و  دیده  عصرحاضر  در  موارد،  این  از  فراوانى  نمونه هاى 
یک نمونه کافى است که مشخص شود، خطر تا چه اندازه جدّى است و شیادان در این باره تا کجا پیش مى روند. یکى از مدعیان 
ارتباط با امام عصر (عج) در زمان حیات امام خمینى (ره) با یکى از مسئولان بلند پایه جمهورى اسلامى تماس گرفته، مىگوید: 
پیغامى از حضرت بقیۀااللهَّ (عج) براى امام دارم که باید حضورى به ایشان عرض کنم. گویا آن مسئول بلند پایه باور کرده بود 

که مدّعى راست مىگوید. لذا جریان را به اطلاع امام خمینى(ره) مى رساند.
امام در پاسخ مى فرمایند: به او بگویید «من کور باطن هستم (اشاره به اینکه بى دلیل چیزى را نمى پذیرم) سه سؤال از وى بکنید 

و بگویید: اگر با ولى عصر (عج) ارتباط دارد، ابتدا پاسخ این سؤال ها را بیاورد، بعد پیغام آن حضرت را بگوید:
1- من یک چیزى را دوست دارم، آن چیست  ؟

2- چیزى را گم کرده ام، کجا است  ؟
3- ربط حادث به قدیم چگونه است؟

اماّ مدّعى یا مدعیان به جاى پاسخ به پرسش هاى امام، نامه اى سراسر اهانت به ایشان مى نویسند که چرا از واسطه ولى عصر(عج) 
براى اثبات ادعایش دلیل و برهان مى خواهد! امام نامه را مى فرستند که در جلسه سران قوا خوانده شود تا ...».

درس هاى این داستان
در این داستان چند نکته بسیار آموزنده وجود دارد:

1- هشدار به جوانان، وقتى که مدّعیان دروغین در صدد اغواى شخصى مانند حضرت امام(ره) باشند، فریب دادن جوانان 
ساده لوح براى آنان بسیار آسان است.
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2- ادعاى ارتباط با امام عصر(عج) آسان است. هر کس مى تواند این ادعا را داشته باشد، مهم این است که مدّعى مى تواند 
ادعاى خود را با دلیل اثبات کند، یا نمى تواند؟ و بالاخره تصدیق و تکذیب مدّعى، باید متکّى بر دلیل و برهان باشد.

3- دلیلى مىتواند ارتباط مدّعى را اثبات کند که حاکى از ارتباط با عالم غیب باشد؛ لذا امام (ره) سؤال هاى خود را به 
گونه اى طراحى کرد که پاسخ دادن به آن ها ممکن نبود (مگر از طریق علم غیب و ارتباط با معصوم) .

و استجابت دعا. آنچه از رویدادها پیش از وقوع آن ها سخن بگوید، به صورت پنهانى است که توسط پدران خود، از رسول 
خدا، به ارث برده است».
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اندیشه اسلامى (اندیشه اسلامى (66))

মࡑشমࡑش
قرآن کتاب همه و همیشه 

بررسى جایگاه قرآن 
شبهاتى  پرداخته اند  به آن  مغرضین  از  بسیارى  اخیر  سال هاى  در  که  مباحثى  از  یکى 
مى باشد  قرآن  اعتبار  تخریب  حال  در  نوعا  که  شبهات  این  مى باشد؛  کریم  قرآن  درباره 
وحى  ماهیت  در  مباحث  آن  از  یکى  است.  گسترش  حال  در  مختلف  فضاهاى  در  دائما 
الهى است که عده اى آن را حاصل نبوغ شخص پیامبر مى دانند نه کلام و وحى الهى که 
منشاء آسمانى داشته باشد؛ آن ها قرآن را نوعى خلاقیت خود پیامبر مى دانند که از  نبوغ 

وى سرچشمه گرفته است.  
تفسیر  کسانىکه  نیست.  مقایسه  قابل  بشرى،  نابغان  آثار  با  وحى  که  دانست  باید  اما 
روان شناسانه از «وحى» ارائه مىکنند، مقصودشان آن است که وحى، الهامى  است که از 
درون وجود پیامبر، به روح او افاضه مى شود و همان فوران خودآگاهى هاى باطنى شخصى 

است که در موقعیت مناسبى متبلور مى شود؛ نه چیزى از خارج وجود وى.
به بیان دیگر، روح متعالى، فطرت پاك، ایمان و باور مستحکم به خداوند و دورى از 
ناهنجارى هاى اعتقادى و رفتارى و سلامت وراثت خانوادگى همه و همه، در اندیشه او 
تأثیر گذاشته، از وى شخصیتى ممتاز مى سازد و در عقل و بینش و حالات روانى او، اثر 
ویژه اى دارد. این تأثیر آن چنان عمیق است که رؤیاها و حالات مختلف متظاهر از مرکز 
ناخودآگاه، وجود خویش را ارشاد الهى نازل از آسمان و سروش غیبى به حساب مى آورد؛ 
براى  که  نیست  او  خود  درونى  باورهاى  و  الهامات  همان  جز  چیزى  این ها  که  حالى  در 

دومدوم



19

وى، همچون یک اعتقاد راسخ جلوه گر شده است!!  اما به اعتقاد ما این رویکرد با آنچه که از حقیقت وحى به دست مى آید، 
ناسازگار است؛ زیرا:

یکم. پیامبران، خود را نابغه و بالاتر از دیگران نمى دانستند و ایده هاى خویش را به خدا نسبت مى دادند.  پیامبران بى انتساب 
و  دیدگاه ها  نگاشته ها،  اطلاعات،  نوابغ،  تمام  آن که  حال  نداشته اند؛  ادعایى  هیچ  مستقل  به طور  خود  براى  خدایى،  نیروى  به 
نظریه هاى خود را ابتکار خود دانسته، آن ها را به نام خویش به ثبت مى رسانند (مثلاً سعدى گلستان را به نام خود ثبت کرده و 

هدف از نگارش آن را نیز مطرح ساخته است). 
دوم. نبوغ، خلاقیت و ظهور شخصیت باطنى، همراه با محدودیت ها است؛ در حالىکه قلمرو وحى نبوى گستره اى فراخ 
گذشته، حال و آینده عالم و آدم داشته اند.  از  گسترده  حضرت رسول صلى االله علیه و آله اطلاعاتى  پیامبران خصوصاً  دارد. 
جالب تر آن که مجموعه معلومات ایشان که یک باره بروز مى یابد تناسبى با خصیصه نبوغ که تدریجى و همراه با تجدید نظر و 
تکمیل است ندارد. کدام نابغه را سراغ دارید که ادعاى جامعیت در تمام عصرهاى مورد نیاز سعادت بشر را کرده باشد؟ و کدام 

ذهن خلاق را مى شناسید که گفته باشد:
محصول فکرى من، آخرین و درست ترین نظریه در موضوع خویش است؟

سعدى خود در گلستان، گفته است:
خویشــتن را به گــردن انـدازد هر که گردن به دعوى افرازد     
کس نیـــاید به جنــگ افـتاده    سعدى افتـاده اى است آزاده     

پاى بست آمده است و پس دیوار اول اندیـشه وانـگهى گــفتار      
اما سخن «وحى آسمانى»، این است که محتوایش دربردارنده تمام آن چیزى است که سعادت ابدى و پایدار انسان را تضمین 

مىکند.
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 سوم. آنان که تحلیل روان شناسانه از وحى ارائه مى دهند، پیش فرض شان این است که نیروى باطنى انسان، به هنگام تعطیلى 
قوا و حواس ظاهرى، بیدار و فعّال مى شود؛ در حالىکه موقعیت هاى «من» وحى گیرندگان،کاملاً یک موقعیت هشیار و با توجّه 
به  معطوف  آنان  توجّه  که  است  فرصت هایى  به  مربوط  تاریخى-  روایت هاى  براساس  وحى-  نزول  موارد  بیشتر  و  است  بوده 

وظایف فردى، اجتماعى و تبلیغى بوده است.  
چهارم. اگر القاى پیام از خلاقیت حضرت رسول صلى االله علیه و آله نشأت مىگرفت، باید تحت کنترل و اراده او مى بود 
و در تعامل اجتماعى هرگاه بدان نیاز داشت، از آن سود مى جست؛ حال آن که چنین نیست؛ بلکه بنا بر اسناد معتبر تاریخى، در 

برهه اى از زمان «وحى» منقطع مى شد  و گاهى که در شرایط حساسى به آن لازم بود، پیام خدا با تأخیر ابلاغ مى شد. 
 پنجم. اگر قرآن براساس نبوغ شخص رسول خدا صلى االله علیه و آله بود چرا وظیفه داشت آن را مخفى نکند. انسان در 
اظهار مقاصد درونى و قلبى خویش، آزاد است و گاهى مى تواند مطالبى را کتمان کند؛ چنان که درباره برخى از تاریخ ها چنین 

چیزى گزارش شده است. اما رسول خدا (صلى االله علیه و آله) موظف بود هر چه دریافت مىکند، همان را به مردم برساند .

دو ویژگى مهم قرآن 
یکم. این که با توجه به امىّ(بى سواد مادر زاد) بودن پیامبر (صلى االله علیه و آله)، طرح چنین آموزه هایى نزدیک به محال 
است. در سنجش ذهنى نمىگنجد که فردى امىّ، به اقتضاى وسایل علمى عصر خویش، معارف و مفاهیمى را عرضه کند که 
فراتر از افق فکر واندیشه انسانى باشد!  شرح تفاصیل حیات جهان و انسان، تشریح جزئیات زندگى پس از مرگ و تبیین قوانین 
و برنامه هاى زندگى انسان و ... از عهده کدام فکر درونى برمى آید؟ تاریخ اجتماعى انسان، میلیون ها کتاب را سراغ دارد؛ اما 
جز قرآن، کدام یک از آن ها ادعاى کامل بودن و جامعیت خویش را دارد؟!  آیا سعدى، گلستان خود را جامع و کامل دانسته 
است؟، حافظ، نیوتن، گالیله، فردوسى، ابوعلى سینا و ... چطور؟ آیا اعجاز قرآن، تنها در لفظ آن است یا اعجاز محتوایى و از 

جهت آورنده آن نیز مورد نظر است؟  
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دوّم. مدعاى ما آن است که قرآن، کتاب خدا است؛ نه رسول او. از این جهت ما در نوشتارهاى علوم قرآنى، پنج مطلب را 
در این باره ثابت و مستدل مى کنیم:

1- مفاد و محتواى قرآن از سوى خداوند است؛
2- علاوه بر آن، تک تک الفاظ نیز از سوى خدا است؛

3- ترکیبات این الفاظ که در قالب آیات آمده نیز از سوى خداوند است؛
4- مجموعه این آیات که به صورت سوره ها تجلى کرده هم از ناحیه خداوند است؛

5- چینش و ترتیب سوره ها در کنار یکدیگر و تشکیل قرآن موجود نیز، از ناحیه خداوند است. 
در این صورت آیا کلام خداوند، با کلام آفریده او، قابل مقایسه است که حکم آثار بشرى را به اثر الهى، سرایت دهیم؟! آن 

هم آثار بشرى که گاهى نیز در پاره اى از بخش ها و فرازها، مشابه پیدا مىکنند.

عدم تحریف قرآن
است.  تاریخ»  «گواهى  آن ها  جمله  از  که  است  شده  اقامه  متعددى  دلایل  قرآن،  تحریف ناپذیرى  با  رابطه  در  کلى  به طور 
پژوهش هاى تاریخى و مقایسه بین قرآن هاى موجود و قرآن هاى صدر اسلام، نشان مى دهد که حتى یک کلمه از این کتاب 

الهى، کم یا زیاد نشده است.
این جا به بیان بخشى از آن ها به طور اختصار اکتفا مىکنیم:

1- برهان حکمت  
خداوند آخرین کتاب آسمانى خود را به نام قرآن، براى هدایت بشر فرستاده است. خداوند دیگر نه کتابى مى فرستد و نه 
حداقل  یا  و  گمراهى  با  مساوى  کتابى،  چنین  تحریف  مى شود.  تلقى  بشر  هدایت  منبع  آخرین  و  اولین  قرآن  بنابراین  پیامبرى؛ 
سرگردانى بشر است و این با حمید و حکیم بودن خداوند سازگار نیست. بنابراین خداوند خود به مقتضاى حکیم بودنش این 

کتاب را حفظ مىکند.
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2- برهان اعجاز
این دلیل به تعبیر علامه طباطبایى   بهترین و استوارترین دلیل براى صیانت قرآن در زمان کنونى به شمار مى رود. تمام وجوه 
اعجازى که براى قرآن، زمان رسول االلهَّ وجود داشت مثل تحدى، فصاحت و بلاغت و زیبایى الفاظ آن، هدایت انسان به سوى 
حق، صدق مطلق مطالب آن و ... بر همین قرآن کنونى منطبق و یافت مى شود. بى تردید در صورتىکه بین این فاصله زمانى، 
کمترین نقصان و یا اضافه اى در آن به وقوع مى پیوست، به طور یقین دیگر از آن اوصاف اعجازى، خبرى نمى ماند و حال آن که 

همه آن ها در قرآن کنونى باز هم یافت مى شود.

3- برهان خاتمیت 
قرآن از طرفى، در چندین جا تصریح مىکند که کلام خدا و سند نبوت است و کتاب اسلام به شمار مىآید  و از طرف 
دیگر، دین اسلام را دین خاتم معرفى مىکند. روشن است که معناى خاتمیت، مصونیت از تحریف است. اما سخن در این است 
که چه چیزى از دین باید مصون از تحریف باشد؟ یقیناً آنچه به نام دین و مجموعه هدایت الهى براى یک پیامبر نازل گشته است؛ 

یعنى، کتاب او باید مصون از تحریف باشد و این شرط لازم مصونیت دین از تحریف است  .

4- برهان تحدى دائمى 
قرآن در همه زمان ها و مکان ها و حتى در زمان حاضر، توان و قدرت فکرى و ذهنى بشر را براى همانندسازى به مبارزه فرا 
مى خواند. اما بشر حاضر، مثل انسان هاى گذشته، عاجزانه در مقابل آن شکست را پذیرا مى شود. از این ناتوانى موجود، به راحتى 

مى توان پى برد که حتى قرآن کنونى به تحریف دچار نشده است.

5- برهان تواتر
تمام آیات و سوره هاى کنونى  قرآن مجید، همانند قرآن گذشته، دست به دست و سینه به سینه به طور همگانى، توسط مسلمانان 
نقل گردیده است. این تواتر منطقى، دلالت مىکند هیچ کلمه و آیه یا سوره اى، نه از قرآن کاسته و نه بر آن افزوده شده است. 

بنابراین قرآن کنونى با توجه به واجد بودن صفت تواتر، از هرگونه تحریفى سالم است.
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6- شیوه وحیانى قرآن 
این برهان مبتنى بر نوع نگرش مسلمانان بر مسئله وحى و تمایز مسیحیان از آن است. مسلمانان معتقدند وحى در واقع، تکلم 
و گفتار لفظى خداوند است که به وسیله جبرئیل به پیامبر (صلى االله علیه و آله) مى رسید و پیامبر (صلى االله علیه و آله) موظف 
بود عین همان الفاظ را به مردم برساند. اما مسیحیان بر این باورند که وحى در حقیقت انکشاف خدا و تجربه انسان است که در 
بشر تجلى مىکند و این عامل انسانى است که آن را در مقام بازگو، تعبیر مىکند و لذا ممکن است در تعبیر آن، مرتکب اشتباه 
هم بشود. روشن است که طبق نگرش اول به یقین الفاظ قرآن نمىتواند از نقش عامل انسانى متأثر شود. از این رو، چاره اى جز 

پذیرفتن تحریف ناپذیرى قرآن بر اساس دیدگاه مسلمانان در بین نمى ماند.

7- شیوه بیانى قرآن 
زورمندان و سلطه جویان، بیش از آن که به نام اشخاص بپردازد به بیان شاخص ها توجه کرده  قرآن در جهت تعارض با منافع 
است و به استثناى تصریح نام برخى افراد، به موارد جزئى نپرداخته است. و این یکى از تمهیدات الهى در مصونیت قرآن است که به 
نوبه خود باعث گردیده، براى کسى انگیزه کتمان یا تحریف آیات پیش نیاید و بهانه اى براى دسیسه حاکمان به طور آشکار نباشد.

8- شیوه نزول قرآن  
یکى از تمهیدات الهى براى مصون ماندن قرآن، نزول تدریجى آن، آن هم با سبک و برنامه اى ویژه است. در مدت تقریباً 23 
سال، آیات قرآن به دو شکل نازل شده است. آیاتى که در آغاز بعثت در مکه نازل گردیده، آیاتش کوتاه و موزون است؛ مانند:

هُ البیَانَ ....) َ ǹَسْانَ عá کَ وَ ما قلَى  ....اƇْǿنُ عَلمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإِْ ْلِ إِذا ƹَى  ما وَدعَکَ رَب حى  وَ اللی وَ الض)
این مقاطع کوتاه و موزون، در حفظ آیات، تأثیر بى شائبه اى داشته است، آن هم در میان مردم روزگارى که امُىّ بوده اند. اما 
در سال هاى بعد، آیات و سوره هاى بزرگ ترى در مدینه نازل شده است؛ زیرا در مدینه، هم آرامش بیشترى براى مسلمانان بوده 
و هم امکانات نوشتن و ثبت آیات وجود داشته است. بالاخره، نزول تدریجى قرآن، این نتیجه را داشت که وقتى حتى چند آیه 

نازل مى شد، پیامبر آن را براى مسلمان ها مىخواند (و آنان نیز حفظ مىکردند) و بعد آیه اى دیگر نازل مىگشت.
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9- شیوه تعلیم قرآن 
در تاریخ قرآن مهم است بدانیم که پیامبر (صلى االله علیه و آله) چگونه آیات را بر مردم مى خوانده و آن ها را تعلیم مى داد؟ 
راوى مىگوید: پیامبر (صلى االله علیه و آله) در مدینه هر بار ده آیه به ما مىآموخت. ما ده آیه را یاد مىگرفتیم، سپس ده آیه 
دیگر و ... براى مثال، یکى از صحابه در مسجد دمشق 6100 شاگرد را تعلیم قرآن مى داده است. به این شکل که آن ها را به 
گروه هاى ده نفرى تقسیم کرده بود و هر ده نفر یک ناظرداشته اند که مجموع این ناظران و سرگروه ها 610 نفر مى شدند. افزون 
بر آن   به شهادت تاریخ، در صدر اسلام عده زیادى از مسلمانان که تعداد آنان را تا 43 نفر نوشته اند به دستور پیامبر (صلى االله 
علیه و آله) هر آیه و یا سوره اى که نازل مى شد، بلافاصله مى نوشتند؛ از جمله معروف ترین اصحاب پیامبر که به نوشتن قرآن 

اهتمام خاصى مى ورزیدند، حضرت على (علیه السلام) و زید بن ثابت بودند.

10- اهتمام مسلمانان 
بى شک از اهتمام پیامبر (صلى االله علیه و آله) بر قرائت قرآن و تحفیظ آن، مسلمانان جامعه آن روز، فضیلت بزرگى براى 
حفظ قرآن قائل بودند. مؤمن و منافق در این جهت بر یکدیگر سبقت مىگرفتند. معاشرت و انس با قرآن، جزو آداب و رسوم 
مردم در آمده بود و در مسائل و مشکلات خود به آن مراجعه مىکردند. تقدّس و فضیلت یافتن قرآن نزد مسلمانان، این نتیجه را 
به دنبال داشت که کسى نمىتوانست ایده تغییر قرآن را در سر بپروراند. اهتمام به نگه دارى و حفظ قرآن کریم  در میان مسلمانان 
به اندازه اى بود که پس از نبى اکرم و در زمان خلافت ابوبکر، وقتى در جنگ یمامه تعدادى از حافظان قرآن کشته شدند، 
مسلمانان تصمیم گرفتند توجه بیشترى در حفظ قرآن به خرج دهند و به این منظور همه نسخه هاى قرآن را در یک جا جمع آورى 
کرده و از این که نقصانى در آن ها واقع شود، جلوگیرى نمودند. حفظ این نسخه ها به شدت مورد توجه قرار گرفت و همین طور 

نسل بعد، قرآن را سینه به سینه حفظ مىکردند و به نسل بعد انتقال مى دادند .
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11- تکامل خط و کتابت 
براى حفظ یک متن به صورت اصلى، باید شرایط طبیعى چنین امرى فراهم باشد. در عصرهاى گذشته تکامل خط و پیشرفت 
کتابت به آن میزان نبوده است که بتواند متنى را در بستر خویش و به صورت کامل حفظ کند. البته با رشد تمدن بشرى، زمینه هاى 
لازم براى چنین امرى پدیدار مى شد؛ چنان که به نظر برخى   در زمان رسول االلهَّ شرایط و موقعیت حصول چنین کارى مهیا شد و 

زمینه را براى حفظ و صیانت قرآن فراهم آورد.
در پایان گفتنى است: اکثریت اهل سنت و شیعیان بر مصونیت قرآن موجود اتفاق نظر دارند اما برخى از اهل سنت و اندکى 

از شیعه گمان کرده اند که آیات فراوان دیگرى در قرآن وجود داشته که حذف شده است.
چنان که سیوطى از خلیفه دوم عمربن خطاب نقل کرده است: «آیات سوره احزاب به اندازه سوره بقره بوده و آیه رجم در 
آن بوده است!!» اما واقعیت این است که این گروه در اشتباهند و بنا بر تحقیق، آیات قرآن بدون کاستى و فزونى همین است 

که الان موجود است. 
لَهُ  ا  إِن وَ   َǣْ الذِ ūَلناَ  Ŝَْنُ  ا  (إِن آیه   با  چگونه  اتفاق  است!این  آمده  اینترنت  در  شده  تحریف  صورت  به  قرآن  تازگى  به  نکته:   

ȋَافِظوُنَ )  که حاکى از حفظ قرآن از تحریف مى باشد سازگار است؟
تحریف در لغت از ریشه «حرف» به معناى کناره، جانب و اطراف یک چیز گرفته شده و تحریف چیزى، کنار زدن و کج 

کردن آن از جایگاه اصلى خود و به سوى دیگر بردن است  .
تحریف در اصطلاح قرآن شناسى داراى اقسامى است از جمله:

1- تحریف با تعویض کلمات؛ یعنى، برداشتن کلمه اى و جایگزین کردن آن با کلمه اى دیگر.
2- تحریف به زیاده؛ یعنى، افزودن کلمه یا جمله اى به آیات قرآن.

3- تحریف به نقیصه؛ یعنى، ساقط کردن کلماتى از قرآن و یا اعتقاد به این که کلمه، آیه یا سوره اى از قرآن کریم  ساقط 
شده است.
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دیگر اقسام آن عبارت است از: 1. تحریف معنوى، 2. تحریف موضعى، 3. تحریف در قرائت، 4. تحریف در لهجه و گویش  
تحریف کتاب آسمانى، بدین معنا است که این تغییرات به  هیچ یک از این اقسام، به ساحت  قرآن کریم  راه ندارد. اساساً 
گونه اى انجام پذیرد که دیگر کلام الهى، به درستى شناخته نشود و از دسترس بشر خارج گردد و یا چیزى به عنوان کلام خدا 
شناخته شود که سخن او نیست. مصونیت قرآن از تحریف، به معناى «ماندگارى» متن اصلى قرآن و آشنایى با آن در میان مردم 
است؛ به گونه اى که هیچ گاه مسلمانان و دیگر جوامع بشرى، از شناخت و دسترسى به متن اصلى آن محروم نشده و کلام خدا 
را از غیر آن با وضوح و آشنایى کامل تمیز خواهند داد.این به معناى آن نیست که بدخواهان از تغییر و تصرف در الفاظ قرآن، 
به هر شکلى ناتوان اند؛ بلکه منظور این است که، خیانت بدخواهان به نتیجه نمى رسد و براى مسلمانان توطئه ها شناخته شده و 

خنثى مى شود.
تحریف قرآن در اینترنت نیز از این قاعده مستثنا نیست و خیانت آنان، براى عموم آشکار مى شود و هیچ گاه نمىتوانند با این 

ییرگونه ترفندها، متن اصلى قرآن را تغییر دهند. 


